ادبیات آمریکای لاتین از درِ دست چپ
گفت وگو با رامین مولایی

مهسا نظام آبادی

ادبیات آمریکای لاتین از چه زمانی در ايران مورد توجه قرار گرفت و مطرح شد و نقطه‌ی اوج توجه به این ادبیات در ایران چه زمانی است؟
شکوفایی به معنای انتشار و استقبال خواننده‌گان از ادبیات آمريكاي لاتين در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، به معنای واقعی پس از انقلاب کاسترو در کوبا و دگرگونی معادلات سیاسی و فضای اجتماعی و فرهنگی کشورهای این حوزه رخ داد، و البته به دلیل نبود مترجم زبان اسپانیایی و پرتغالی در ایران آن دوره، پس از گذشت چند سال و انتشار ترجمه‌های انگلیسی و فرانسوی این آثار در اروپا و ایالات متحده ، مترجمان ایرانی متوجه این ادبیات شدند و خواننده‌ی ایرانی ابتدا با ترجمه‌ی شعرهای شاعران چپ آمریکای لاتین در اواخر دهه‌ی چهل و اوایل دهه‌ی پنجاه شمسی آشنا شد و به این آثار روی خوش نشان داد و بعد با انتشار ترجمه‌هایی از رمان‌ها و داستان‌های کوتاه نویسنده‌گان آمریکای جنوبی از آن‌ها هم استقبال شد اما در دهه‌ی هفتاد ترجمه‌های بهتر و بیشتری از آثار نویسنده‌گان و شاعران آمریکای لاتین دراختیار خواننده‌ی مشتاق ایرانی قرار گرفت که (البته هنوز هم بسیاری از این آثار از زبانی واسط به فارسی ترجمه می‌شوند). 
چه ويژه‌گي‌هايي در ادبيات آمريكاي لاتين هست که باعث می‌شود اين ادبيات در ايران طرفدار پيدا كند؟ آیا مشترکات فرهنگی وجود دارد که زمینه ساز این توجه باشد؟
دقت کنید که آثار ادبی آمریکای جنوبی در فضای اروپای سال‌های شصت و هفتاد میلادی و حتي در آمريكا، بسیار بسیار بیشتر از کشور ما آن‌هم پس از نزدیک به سه دهه تاخیر مورد استقبال قشر کتاب‌خوان قرار گرفت و یافتن بسترهای مشترک فرهنگی میان خواننده‌ي‌ اروپایی و آمریکایی با ادبیات مدرن آمریکای لاتین کاری منطقی، شدنی و آسان است و من نمی‌دانم چه اجباری داریم که به زور چیزی به نام باورهای مشترک سنتی و بومی بین خودمان به عنوان تمدن ایرانی با مثلاً سرخ‌پوستان آمریکای جنوبی بیابیم و یا بهتر بگویم، اختراع کنیم! اما این‌که دقیقاً چه عواملی باعث این استقبال شده تحقیقی علمی را می‌طلبد که از حوزه‌ی کار و البته دانش من خارج است، اما خواننده‌ي ایرانی هر چه تا آن زمان خوانده بود، ترجمه‌هایی از نویسنده‌گان اروپایی، آمریکایی و روسی بود و آثار نویسنده‌گان ایرانی نیز متأثر از همین ترجمه‌ها بود بنابراين انتشار ترجمه‌های آثار نویسنده‌گانی از فرهنگی دیگر و با رنگ‌و‌بویی تازه، طبیعی است که مورد توجه قرار مي‌گيرد و خواننده‌ي‌ ایرانی برای تغییر ذائقه‌ی‌ مطالعه هم که شده، به آن‌ها روی خوش نشان می‌دهد، و شاید تفکرات انقلابی چپ رایج در دهه‌های چهل و پنجاه خورشیدی در میان قشر دانشگاهی و روشنفکران ما و بعد هم روی دادن انقلاب اسلامي در سال 57 در رویکرد مخاطب ایرانی به آثار آمریکای لاتین بی‌تاثیر نبوده باشد. 
در دو دهه‌ی اخیر و شاید کمی کم‌تر از دو دهه، ما شاهد این هستیم که نویسنده‌گان ما به سبک‌هايي مثل رئالیسم جادویی و یا جریان سیال ذهن روی آورده‌اند، اگر بخواهیم ریشه‌یابی کنیم چه فاکتورهایی دست کم در یک دوره‌ي زمانی اكثر نویسنده‌گان ما را به سمت رئالیسم جادویی کشاند؟ و آیا در استفاده از این روش‌‌ها موفق بوده‌ایم یا صرفاً تقلیدی ناموفق بوده است؟ 
 ما در عرصه‌ی داستان کوتاه شاهد خلق داستان یا مجموعه داستان‌های قابل تأملی از نویسنده‌گان ایرانی هستیم اما درحوزه‌ی رمان وضع اين‌گونه نیست. رمان محصول بستر فرهنگی و  اجتماعی خاصی است هرچند که در جامعه‌ی نویسنده‌اش آزادی سیاسی وجود نداشته باشد. و ما هنوز فاقد این بستر هستیم. پس به ناچار در بیشتر رمان‌های ایرانی، تأثیرپذيري از هر شيوه و سبک رمان رنگ تقلید به خود می‌گیرد. اما شاید یکی از دلایل مهم اقبال رمان آمریکای لاتین در میان نویسنده‌گان ایرانی ريشه در علاقه‌های انقلابی و عمدتاً چپ نویسنده‌گان ما داشته و نگاه مهرآمیز آن‌ها به سمت ادبیاتی تازه که از کشورهایی که نه شرقی بودند و نه غربی و در تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اقتصادی هم‌ردیف خودمان قرار می‌گرفتند چرخیده است البته بعضی از نام‌ها هم گاه به اشتباه در حوزه‌ی نویسنده‌گان انقلابی قرار می‌گرفتند. به هر حال تا وقتی بسترهای مناسب و آزادی اجتماعی لازم و فرهنگ نقد در جامعه‌ی ما رشد نیابد، چرخ بر همین پایه خواهد چرخید و گمان نمی‌برم که شاهد انتشار رمانی هم‌سطح با استانداردهای جهانی باشیم. 

به نظر شما آشنایی نویسنده‌ی ایرانی با ادبیات آمریکای لاتین تا چه حد عمیق است و آیا واقعاً به چم و خم و ریزه‌کاری‌های این ادبیات آشناست و در به کارگیری آن‌ها موفق بوده است؟
متاسفأنه از میان نویسنده‌گان ایرانی کمتر کسی توانایی خواندن اثری به زبان اصلی و یا تسلط به یک زبان بیگانه را دارد، بنابراین باید منتظر بماند تا مترجمی پیدا شود و او را با آثار برجسته و به خصوص تازه‌های ادبیات داستانی جهان آشنا کند. خوشبختانه در سال‌های اخیر شماری از آثار نویسنده‌گان و شاعران اسپانیایی و یا همتایان هم‌زبانشان در آمریکای جنوبی بی‌واسطه و از زبان اسپانیایی به فارسی ترجمه شده‌اند که امیدوار کننده است اما تا رسیدن به حدی که بتوان گفت نویسنده و خواننده ایرانی با آثار به نام و برجسته و روزآمد این پهنه از ادبیات جهان آشنایی درخوری دارد، فاصله بسیار داریم.
